
شعر  و متن‌هایـی برای شعر
لادن شایان فر



و ساجده‌سادات حق پرست که با هنرش آن را درخورِِ ارائه کرد.

و دوستانم
فاطمه ابراهیمی که راهنما و مشوق من بود برای نوشتن این کتابچه

استـادم 
شاهین کلانتـری 

برای رویکـرد منحصربه فرد و شوق‌آفرینش در آمـوزش.

سپاسگــزارم   از 
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با حضــور در کلاس شــعر آقای کلانــتری در بهمــن 403، 
و در نخســتین تلاش‌هایــم بــرای سرودن، شــعر جادویــم 
کــرد. چــه بــود شــعر؟ چــه کــرد با من؟ چه داشــت کــه دیگر 

نتوانســتم رهایــش کنم؟

این کتابچه، مجموعه نگاشته‌های من است از آن زمان 
تاکنون در اثر حیرت و شورم از شعر.
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به من
س گوشه‌هایـی از 

امکان لم

زبان را می‌دهد 

شعر

که دسترسی به آن

با نثر محال است.
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چــــــرا 
شعر گفتن؟

شــعر از نثــر ب�ی‌پرواتــره. شــعر فــقط واســه بــیان احــساسات لطیــف نیســت. گاهی با شــعر 
ترس‌هامو می بینم، تنهایـی‌هامو. می بینم چقدر طفلکی‌ام. با شعر، خشم افسارگسیخته 

شـعرم، من رو به من نـشـون می‌ده. و فریاد فروخورده بالا میاد. ـ

شاعری منو شگفت‌زده می کنه. متحیر می شم از سر برآوردن حرفی پنهان از زیر لایه‌های 
پرپیچ‌و‌تاب وجودم که ب�ی خبر بودم ازش. شعر گفتگوی من با منه.من طرفدار شفافیتم. 
روابط شــفاف، کار شــفاف، درخواســت شــفاف، موضــع شــفاف. شــعر با ابــهامِِ مقبولــش، 
آزادم می کنه از بایدهام. شعر فرصتی برای بیان وجود پیچیده‌ی آدمیه. در شعر احساس 
و خیال به تاخت‌وتازن و عقل به دنبالشون. عقل گیجه که نمی تونه جلودار باشه. و من 

بستر شعر رو واسه تجربه‌ی این سرگشتگی‌ دوست دارم.

1404/3/12
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تا پلک مان مژه می‌زند، 
به شعر محتا جیم

هــر پدیــده‌‌ای از نظــر کودک دلیلی دارد ســوای برهان بزرگسال. بــرخلاف کودک که در برابر 
هســتی پر اســت از تحیر و پرســش، برای بزرگسال همه چیز عادی و بدیه�ی و دارای دلیل 
ی یا علمی است. بزرگسال در گیرودار روزمرگی و عادت، حیرت را گم کرده، به فراموشی 

ّ
علّ

سپرده است.
 هم کــناری با کــودکان شادی بخــش اســت. از طــراوت نگاه‌شان تروتازه می‌شــویم. از 

شــنیدن ســوالات معصومانــه و اســتدلال‌ کودکانــه‌شان، شگفــت‌زده می‌خندیــم.

مجــتبی عبداله نــژاد در مقالــه‌ی »حقیقــت واژه‌وار/ زبان کــودک« می‌گویــد: »هــر کــودکی 
ذاتن شاعر است. شناختی که از جهان دارد، شناخت شاعرانه است. چیزهایـی می گوید که 
شــعر ناب اســت. طرز اســتدلال او همان طرز اســتدلال�ی است که شــعرا دارند.« و در جایـی 

دیگــر شــعر خوب را تاملات فلســفی کودک‌وار تعریــف می کند.

 دفتر شعر »تا پلکم مژه می‌زند، طاووس می شوی« از شیدا محمدی را امروز می خواندم. 
در اشعارش، نگاه و فلسفه‌ورزی کودکانه موج می‌زند.

- دورخیز می کنم روی سایه‌ات
جاخال�ی می‌دهی

من و آفتاب
روی دیوار ولو می شویم

- ماه میان کرکره
تکه‌تکه می شد
و حرف‌های تو
در دهان من

- همه‌ی کفش‌های دنیا را
برایت جفت کرده‌ام

تا به خانه برگردی

- تو نیستی و من
زیر لحاف

خودم را به مرگ می‌زنم

1404/9/3
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و ب�ی‌راه نیست اگر بگویم ما نه تنها برای تجربه‌ی دوباره‌ی شگفتی، که برای بیان عواطف 
درهــم و دردناکی کــه بــه زبان نمی‌آیــد ، چقدر به شــعر  _ ایــن زبان کودک‌وار   _ محتاجیم.
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خـانــه‌ی دوســت
سلام مینای فیروزه‌ای 

در نامــه‌ات نوشــته بــودی کــه گاهی می‌اندیــشی مــن بــه دوره‌ی شــعر 
نــیاز نداشــتم. بایــد بگویــم کــه اینطور نیســت. برای من جســته گریخته 
شــعرگونه‌هایـی هــنگام نوشــتن با موســیقی شکل می گرفــت کــه البته 
جرات نمی کردم شــعرشان بنامم. کمابیش علاقه مند شــعر بودم ول�ی 

از جایگاه و ابــعاد تاثیــرش ب�ی‌خبــر.

راســتش را بخــواهی، بــرای دو سال از تمام فضاهای شــعری 
بیزار بودم. دلم همه چیز را شفاف و سرراست می خواست. 
بدبین شده بودم. حس می کردم فضای مبهمش می تواند 
سبب سواستفاده و کج فهمی شود. از تفکر خوب و منطقی 
ـی ضربــه  دورمان می کنــد. خــب ب�ی‌دلیــل نبــود. از یک جایــ

بـود و در حال دفاع از من. سـیده ـ بـودم. ذهـنـم ترـ ـخـورده ـ

بالاخــره یک روزی )پیــش از بازگشــتم بــه مدرســه‌ی نویســندگی( 
وقتی حین کارهای خانه پادکســتی از رشــید کاکاوند را می‌شنیدم 
آن نگاه بغض‌آلود شکست. »خانه‌ی دوست کجاست« سهراب 
را می خواند. قلبم لرزید. دلم برای شعر پرکشید. فهمیدم زمان 
بازاندیــشی اســت. زمان بازگشــت و دادن فرصــتی دوباره. فکــر 
کــردم کــه شایــد شــعر گــناهی نــدارد. مــن بایــد بدانــم چطــور و کجا 
ازش بهره ببرم. همه چیز اینطوری است دیگر. ناآگاهی از جایگاه 

چـیزی یا آسیب‌زاـسـت یا مانع بهره مـنـدی ما. هـر ـ و کارـکـرد ـ

ــتاد را  ــت‌های اس ــف، صحب ــنارهای مختل ــر در کلاس و وبی بعدت
شــنیدم و فهمیــدم شــعر هیــچ مــنافاتی با خــرد و فلســفه‌ورزی 
نــدارد. برهــم اثرگذارنــد و می‌تواننــد با هــم جمــع بشــوند یا نــه. 
دریافتم بسیاری از متفکران کاردرست ما با شعر مانوسند و خود 

دســتی بــر آن دارند.



8  لادن شایان‌فر
شعر من، اسب بالدار من

من فریفته‌ی تاخت‌و‌تاز در عرصه‌ی شعرم. عنان گسیختن در شعر. این را هنگام سرایش 
اولیــن شــعر آزادم فهمیــدم. مــن ب�ی نــوا چقــدر محتاجــش بــودم. چقــدر می‌خواســتمش. 

حس عصیانش را. عصــیان ب�ی‌نظیرش.

تا حالا بــه کــسی نگفتــه‌ام کــه سرودن را بیــش از خوانــدن شــعر دوســت دارم. ول�ی نــیک 
دریافتــه‌ام هســتی شــعرماهی ما بنــد اســت بــه غــور در اقیانــوس اشــعار خــوب.

خوش بختم از دوستی‌ات
با مهر 

لادن شایان فر
1404/9/8
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احوالپُُرس
شاعر احوال واژه‌ها را می پرسد.

دست نوازش به سر و رویشان می کشد.
پای حرفشان می نشیند.

به ظاهر و باطنشان توجه می کند.

شاعر به واژه‌ها رو می‌دهد تا از سر و کولش بیاویزند.
شاعر قلق واژه‌ها را می‌داند. زیر زبان‌شان را می کشد.

شاعر سربه سر واژه می گذارد و آن‌ها کیف می کنند.

شاعر واژه‌ها را می برد دور دور. 
کنار شاعر به واژه‌ها خوش می گذرد.

شاعر فضا می‌دهد برای ابراز وجود واژه‌ها و از اشتباه‌شان نمی هراسد.

1404/7/24
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هستم اگر می پرم
هیــچ نمی پنداشــتم کــه ایــن همه نوشــتن بــه زبان شاعرانه را دوســت داشــته باشــم. زبان 
معــیار، راه رفتــن اســت و نثــر شاعرانــه و شــعر، پشــتک‌وارو و معلق زدن. بازیگوش اســت. 

یاغی. رها. ایــن را جــز در کلاس شــعر نمی فهمیــدم.

 هنگام نوشــتن گاهی می بینم که از یک کلمه، متنی پا می گیرد. معنی‌ای شکل می گیرد. 
این اتفاق هنگام تلاش برای نوشتن شعر و نثر شاعرانه بسی بیش تر است. یکهو شعری 
خــودش را می‌نمایــد. گاهی دل‌گویــه‌ای اســت کــه ازش ب�ی‌خبــرم یا می‌دانــم ول�ی قابل بیان 

در دیگر قالب‌های زبانی نیست.

مــدت‌ها می‌نالیــدم از ضعــف بالهام. بال‌های خیال. هنوز هم ناتوانند. ول�ی شــوق پریدن 
دارم و تجربه‌ی پرواز‌ بهم چسبیده. این تنگله تنگوها* در زبان بهم چسبیده. این تجربه ی 

شگفت خلق، از هیچ به چیزی رسیدن، بهم چسبیده.

می‌بیــنی از تقلاهایــت، از پــرش‌ و کوبش‌هایــت بــه در و دیــوار زنــدان زبان، پرنــده‌ای ســر 
بــرمی‌آورد در حال�ی کــه نمی‌دانســتی قــرار اســت چه‌ بزایـی و اصلن چــیزی بزایـی؟ فقط دلت 
گرفتــه بــود از راه رفتــن و هوای بپربپر داشــت. هــوای دور برداشــتن و واژه‌بازی و نحو‌بازی و 

عـنابازی. مـ
 در ایــن پرنــده متحیرانــه می‌نگری. گاهی بارها و بارها. کمی بهــش می‌رسی. برایــت انــدکی 
می خوانــد و بعــد پرمی کشــد از لای میلــه‌ها بــیرون. و تــو در حصار بــه همیــن دلخــوشی. به 
زایــش موجــودی کــه یک‌دم در آزادی نفــس می کشــد. حــتا اگــر بــه پلک‌برهــم‌زدنی باشــد و 
بلافاصلــه پــس از عرضــه و انتــشار، در زنــدانِِ داوری. تجربــه‌ی همیــن لحظــه‌های آزادی، از 

خــود جوجه‌شــعرها به مراتــب گران بهاتــر و خواســتنی تر اســت.

احسان طبری در مقدمه‌ی » با پچپچه‌ی پاییز« نوشته: »برای این سراینده، شعر یک نیاز، 
یک پاسخ به رستاخیز درونی است و نه زاده‌ی قریحه و موهبت شاعرانه‌اش...«

بــرای مــنِِ اســیر در تنگنای زبان، شــعر نیاز اســت. من برای چشــیدن لمحــه‌های آزادی، به 
شعر محتاجم.

*در گویش دیلمی یعنی بپر بپر

1404/8/29
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شاید که با شعر
دلم تنگ شعر است و وقتی شعر می خواهم یعنی خوبم. چون ب�ی‌اختیارتر از همیشه‌ام، 

این حال خوب به مو بند است. 
ول�ی هرطوری که بشود و در هر شرایطی

 شاید با شعر بتوانم در تنگناها اندکی بپرم. و با دست‌وپای بسته در هر زندانی برقصم.
شاید با شعر بتوانم در این اوضاع اقتصادی لااقل جسارت خرج کنم.

شاید بتوانم رنجشم از ب�ی‌اختیاری را سر کلمه خال�ی کنم. به بازی بگیرمش. فتحش کنم. 
خونش را بریزم.

شاید که با شعر بتوانم این سوگ فروخورده را شیون کنم.
شاید که با شعر بتوانم کلاف درهم پیچی که گلویم را گرفته فریاد کنم.

و شاید بتوانم با بازیگوشی کلمات در شعر، شوقم را زنده نگهدارم.
شاید که با شعر بتوانم در این زدوبند حقه‌بازها که آن سرش ناپیداست، دست کلمه‌ها را 

بگیرم و بروم آن دورها...

شاید. شاید...

1405/2/9
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پناه بر ...
این زندگی، پر از باید و نباید، پر از قاعده و چارچوب است.

برخی‌ خط‌ها را هم خودم میکِِشم و سفت‌وسخت پاس می‌دارم. برای زیست بامعناتر، 
محترمانه تر،   خواستنی تر،  انسانی تر.

ول�ی گاهی 
دلم بیرون زدن می خواهد،

شوریدن،
برچیدن،

ویرانیدن،
رهانیدن،

و پناه می برم به شعریدن یا نقاشیدن.

1404/7/3
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باطل السحر
نمی‌دانم از بیداد کدام طلسم 

الکن شدم 	                          
ول�ی

با ورد تو
زبان می‌ریزم 	   

ای شعر 	                 

1404/2/23
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آواره
از پناهندگی عصیان‌های 

سر به‌مهر
مهاجرِِ کشور آزاد شعرم

1404/2/23
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پرده‌در
معصومم

شعرم خونین 	      

شادم
شعرم غمگین 	     

آرامم
شعرم طوفان 	      

جسورم 
     	  شعرم هراسان

شعر 
نقاب میدََرََدََم

            	  رسوا
                 	    عریان

ندم.
ُ

ریشخند میکُ

1404/2/15
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شعر می چسبد، شعر
در سیاهی بزرگت غوطه‌وری

و تردیدت را تماشاگری
گرچه به چشم دیگری

علفِِ هرز پایِِ گلِِ سرخ است

تشنه‌ای و آب می چسبد
خسته‌ای و خواب می چسبد

دلتنگی و خنده می‌چسبد
تنهایـی و بوسه می چسبد

و پُُر
سرگردان

کال
و بیزاری

و شعر می چسبد،شعر 	        
                     

از گذر سال‌ها
بر بال خیال سوار
به ناکجاآباد روانی

تا بار را زمین بگذاری
جایـی

که پََسََش نزند

به جریان می‌افتی
میان خطوط دفتر

به هیچ قاعده سر نمی نه�ی

س را
َ

به نیش می گیری هر نََفَ
و به ریش می گیری هر قفس را
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خود را به جادو می سپاری
و ناباورانه 

فردا را می خواهی
و زندگی را 

گردن می گیری 	   

و شیون شالو*ها
در ازدحام سکوت 

گم می‌شود

نفست آرام و یکنواخت
نمی‌دانستی 

سوار بر شعر 	    
می شود دوید 	          

روی دور زندگی 	              

*شالو: مرغ دریایـی

1404/3/16



18  لادن شایان‌فر
شعر من، اسب بالدار من

اسب بال‌دار
تو 

از غنای استبداد
از گلوی بریده‌ی معصیت

از فرجام ناپیدای آدمیت
از لعنت مرطوب جنگل

من
از شمعی کورسو 

در دشتِِ‌ بازِِ شب 	                    
سنگ تو را به سینه می‌زنم

من نباشم و تو باشی
نمی خواهمت در پستو 

تو در بند 
نیستی 	     

تو در سراسیمگی
در سرمستی

در جسارت
در فریاد

هستی 	       

عبور کن از من
و نساز
نج 

ُ
نگُ

بِِرََم
بریز و بپاش
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به تماشایم و لبریز
که می‌تازی
می‌شوری
میپُُکانی

میبُُری
می‌پریشانی

می‌شگفتانی

شعر من 	               

                	  اسبِِ بال‌دارِِ من

1404/4/17
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کیست؟
شعر بود

می سوخت
می‌رقصید 

1404/12/4
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برازنده
مکرر می پوشمت

شعر سپیدم
حتا اگر به منِِ سبزه نیایـی

1404/07/08
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ناشناس
مهجورم

جای من خال�ی ست
و کسی که خوب نمی شناسم

در من شعر می گوید

1404/2/23
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